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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

دعوت به همکاری از یک نفر 
خانم علاقمند به فعالیت در حوزه 
بازاریابی تبلیغاتی جهت همکاری

 با یک شرکت دعوت به همکاری 
می شود.

 تلفن هماهنگی:   44420284

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

استخـدام
 

صنایع چوب

 

آب معدنی

 

مفقـودی

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره پرونده 
153377/07 به نام منصوره طالبی ساری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره پرونده 
235792/01 به نام مریم غلامی مردخی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش    دوربین های مدار بسته

درب های اتوماتیک 
دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گروه حوادث  -     درحالی که همه تصور می کردند 
زن سالخورده قربانی سارقان شده و به قتل رسیده است، 
شواهدی که از سوی پلیس به دست آمد نشان داد که او 

قربانی توطئه مرگبار نوه اش شده است.
تحقیقات در این پرونده از روز ســیزدهم اسفند سال 
گذشته شــروع شد. آن روز زنی جوان با پلیس تماس 
گرفت و گفت از زن ســالخورده ای که همسایه اوست 
خبری نیســت و احتمال می دهد بلایی برسرش آمده 
است.  تماس زن همسایه،  موجب شد تا تیمی از مأموران 
پلیس به مقابل خانه زن تنها بروند. آنها پس از ورود به 
آپارتمان با پیکر بی جان این زن 83ساله و خانه ای به هم 
ریخته مواجه شدند. حتی شیشه پنجره ها شکسته و در 
بالکن نیز تخریب شده بود. شواهد نشان می داد که سارق 
یا سارقان به قصد سرقت وارد خانه زن تنها شده و پس 
از قتل وی، اموال قیمتی خانه را به سرقت برده اند. در این 
شرایط بود که گزارش این جنایت به قاضی محمد رضا 
صاحب جمعی، بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او به 
همراه تیمی از مأموران تجسس پلیس آگاهی تهران در 
محل حادثه حضور یافتند. جســد زن سالخورده به نام 
فرنگیس در پذیرایی افتاده و مجسمه گچی خرد شده ای 
در کنار جسد قرار داشت. او بر اثر ضربه مجسمه گچی که 
به سرش وارد شده، به قتل رسیده و طلاهایش به همراه 

لوازم باارزش خانه اش سرقت شده بود.  در ورودی سالم 
بود اما بالکن تخریب شده و به نظر می رسید که سارقان 
از بالکن وارد خانه شده اند. ردپای یک آشنا تحقیقات در 
صحنه جرم ادامه داشــت.  مأموران به بررسی  تکه های 
مجسمه گچی پرداختند که روی زمین و کنار جسد افتاده 
بود و اثر انگشت قاتل را روی آن به دست آوردند. آنها در 
شاخه دیگر به سراغ دوربین های مداربسته ای که اطراف 
محل حادثه وجود داشت رفتند و به بازبینی تصاویر آن 
پرداختند. دوربین تصویر مردی جوان را ثبت کرده بود 
که آخرین بار وارد خانه مقتول شده و ساعتی بعد آنجا 
را ترک کرده بود. وی کســی جز نوه فرنگیس نبود و با 
کشف این سرنخ دو فرضیه پیش روی تیم جنایی مطرح 
شد؛ نخست اینکه قتل از سوی نوه فرنگیس رخ داده و 
دوم اینکه پس از رفتن نوه فرنگیس،  ســارقان از طریق 
بالکن وارد خانه پیرزن شده و جان او را گرفته اند. در این 
شرایط بررسی اثر انگشت، اثبات می کرد که کدام فرضیه 
تیم جنایی درست است. این درحالی بود که نوه مقتول در 
بازجویی ها اصرار داشت که بی گناه است و روز حادثه 
برای دیدن مادربزرگش به آنجا رفته بود. وی می گفت 
پس از دیدار با مادربزرگش،  آنجا را ترک کرده و احتمالا 
پس از رفتن او سارقان به خانه مادربزرگش هجوم برده و 
جان او را گرفته بودند. حل معما اثر انگشت به آزمایشگاه 

پلیس فرستاده شــد و پس از انجام بررسی ها حقیقت 
ماجرا آشکار شد. اثر انگشت متعلق به نوه مقتول یکی 
از مظنونان اصلی قتل بود. دیگر برای تیم جنایی محرز 
شده بودکه کسی جز مرد جوان قاتل مادربزرگ نیست 

که دستور بازداشت وی صادر شد.
او وقتی با مدارک و شــواهد پلیسی مواجه شد به قتل 
مادربزرگش اقرار کرد و گفت همه  چیز ناخواسته اتفاق 
افتاده و او هرگز قصد گرفتن جان وی را نداشته است. 
متهم به قتل پس از شــرح جزئیات جنایت، به دستور 
بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران بازداشت 
شد و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.   گفت و گو  
عادت مرگبار! مرد جوان می گوید: ناخواسته مرتکب 
جنایت شده و به شدت نادم و پشیمان است. او افزود؛ 
از کودکــی یــک عادت بد داشــته و همین عادت او 
را تبدیــل به یک قاتل کرده اســت. انگیزه ات از قتل 
مادربزرگت چه بود؟ باور کنید من نمی خواستم جان 
او را بگیــرم. همه  چیز اتفاقی بود و عادت بد کودکی ام 
در جوانی کار دســتم داد.  چه عادتی؟ عادت به پرت 
کردن وســیله به سمت آدم ها.من از بچگی هر وقت 
عصبانی می شــدم، هروسیله ای که دم دستم بود را به 
سمت آدم ها پرتاب می کردم. چندبار به سمت مادر و 

خواهرم وسیله ای پرتاب کردم و آنها به شدت زخمی و 
روانه بیمارستان شدند.یکبار یادم است گوشی خواهرم 
را به سمتش پرتاب کردم که گوشی و سرش شکست.  
حتی به خاطر این موضوع به روانپزشک مراجعه کردم 
و تحت درمان قرار گرفتم. یک مدت دارو می خوردم 
اما تأثیری نداشــت و این عادت از بچگی تا الان با من 
همراه است تا اینکه درنهایت مرا تبدیل به یک آدمکش 
کرد؛ قاتل مادربزرگم. روز حادثه هم عصبانی شدی و 
به سمت مادربزرگت مجسمه پرتاب کردی؟ درست 
است. خیلی عصبانی شدم و نتوانستم خودم را کنترل 
کنم. در یک لحظه چشمم افتاد به مجسمه گچی. آن را 
برداشتم و به سمت مادربزرگم پرتاب کردم و از شانس 
بدم مجسمه به سراو خورد. چرا  از دست مادربزرگت 
عصبانی شــدی؟ پدر و مادر من هردو فوت شده اند 
و مــن هر ازگاهی به دیدن مادربزرگم)مادر پدرم(می 

رفتم.
روز حادثه برای دیدنش رفته بودم  و خیلی خوشــحال 
شــد. برایم چــای آورد و شــروع کردیم به صحبت.

حــرف از ارث و میراث شــد و او گفت که اموالش را 
به هیچ کس نمی دهد و می خواهد بعد از مرگش هرچه 
است با خودش دفن کند. از این حرفش خیلی ناراحت 
شــدم و از کوره در رفتم. بحثمان شد و طبق عادت بد 

کودکی مجســمه را برداشتم و به سمتش پرتاب کردم. 
خیلی پشــیمانم چون قصدم گرفتن جان او نبود اما از 
بخت بدم نشانه گیری ام درست از آب در آمد و مجسمه 
مستقیم به سر مادربزرگم خورد. بعد از قتل چه کردی؟ 
صحنه سازی . می خواستم خودم را بی گناه نشان بدهم 
اما فکرش را نمی کردم دســتم رو شود. چطور این فکر 
به ذهنت رسید؟ وقتی به خودم آمدم و دیدم مادربزرگم 
نفس نمی کشــد با خودم گفتم بهترین راه این است که 
مسیر پرونده و تحقیقات پلیسی را تغییر بدهم. خانه را 
به هم ریختم و وسایل قیمتی را برداشتم، در بالکن را باز 

و آن را تخریب کردم تا وانمود کنم ســارق وارد خانه 
مادربزرگم شــده و به قصد سرقت جان وی را گرفته 
است. حتی یک درصد هم به اثر انگشتم که روی مجسمه 
جا مانده بود فکر نکردم. حتی در مراسم ختم مادربزرگم 
هم شرکت کردم و خیلی عذاب وجدان داشتم. آن شبی 
که مادربزرگم دفن شــد تا صبح در مزار او بودم و گریه 
می کردم اما به خاطر دختر 6ساله ام می ترسیدم خودم را 
معرفی کنم. چون دلم نمی خواســت همه به او بگویند 
پدرت قاتل است اما درنهایت دستم رو شد و دستگیر 

شدم..

اثر انگشت نوه قاتل روی مجسمه گچی راز قتل مادربزرگ را فاش کرداثر انگشت نوه قاتل روی مجسمه گچی راز قتل مادربزرگ را فاش کرد

گروه حوادث  -    سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان ری از دستگیری 2سارقی که تحت 
عنوان مامور های امنیتی و انتظامی از اتباع کشورهای همسایه زورگیری می کردند، خبرداد.

سرهنگ "حسینعلی ابن علی" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
زورگیری تحت عنوان ماموران امنیتی و انتظامی در هفته های اخیر در محدوده های بزرگراه  
"خلیج فارس"، "حسن آباد"، "کهریزک"، "باقرشهر" و اخاذی وجه نقد، سرقت تلفن همراه و 
اموال گران بها از اتباع کشور های همسایه، پرونده ای در این خصوص در پلیس آگاهی تهران 

تشکیل شد.
وی افزود: تحقیقات میدانی کارآگاهان نشان می داد، 2 مرد جوان در نقاط مختلف شهرستان ری 
جلوی افراد را گرفته و سپس با معرفی کردن خود به عنوان مامور نیروی انتظامی اقدام به سرقت 

و زور گیری از آنان می کردند. 
این مقام انتظامی متذکر شد: کارآگاهان در مرحله بعد با روش های علمی و اقدامات اطلاعاتی 

گسترده مخفیگاه این 2 مرد جوان را در شهرستان های همجوار شناسایی کردند.
وی افزود: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی های لازم با مرجع قضائی 
در نهم اردیبهشت ماه امسال راهی مخفیگاه متهمان شدند و هر 2 متهم را در دو عملیات مجزا 

دستگیر و به پلیس آگاهی این فرماندهی منتقل کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان ری با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان ادوات جرم کشف 
شده است، عنوان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفتند و به جرم 
خود مبنی بر سرقت از اتباع کشور همسایه و جعل عنوان مامور نیروز انتظامی در نقاط مختلف 

شهرستان ری و 20 فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.
سرهنگ ابن علی در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات در خصوص تکمیل پرونده و شناسایی 

سایر مال باختگان  همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث  -       مرد موتورســوار که در جدال خیابانی 
راننده پراید را کشــته بود در دادگاه ابراز پشیمانی کرد. وی 
گفت: قصد قتل نداشتم و غلاف چاقو ناخواسته پاره شد و 

با گردن قربانی برخورد کرد.
رســیدگی به این پرونده از مرداد ماه ســال 1400 به دنبال 
درگیری خونین در یکی از خیابان های ورامین آغاز شد. با 
گزارش این درگیری، مأموران به محل اعزام شدند و پس از 
بررســی ها مشخص شد مرد موتورسوار در جدال با راننده 
پرایــد، وی را با ضربه های چاقو زخمــی کرده و از محل 

گریخته است.
راننده پراید که مردی 60 ساله به نام هاشم بود به بیمارستان 
منتقل شد اما ساعتی بعد به خاطر شدت جراحات جان سپرد.
با مرگ راننده، تحقیقات پلیسی آغاز شد و مأموران به پرس 

و جو از شاهدان پرداختند.
یکی از آنها گفت: پسر جوانی که سوار موتورسیکلت بود 
پس از فحاشــی لفظی با راننده خودرو او را با چاقو زخمی 

کرد و با خونسردی سوار موتورش شد و رفت.
شاهد دیگر گفت: وقتی درگیری میان راکب موتورسیکلت 
و راننده پراید بالا گرفت، می خواســتم میانجیگری کنم اما 
هیچ کدام کوتاه نمی آمدند. در نهایت هم کار به ضرب و شتم 

و چاقوکشی رسید.
بازداشت قاتل خونسرد

در حالی که ردیابی متهم فراری در دســتور کار پلیس قرار 
گرفته بود، مأموران با بررسی دوربین های مداربسته در خیابان 

موفق به شناسایی متهم 38 ساله به نام باربد شدند و وی را 
ردیابی و بازداشت کردند.

بدین ترتیب پسر جوان در بازجویی ها به درگیری خونین 
اعتراف کرد.

وی در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: آن روز ظهر هوا گرم 
بود و من مشروب خورده بودم و حال خوبی نداشتم. سوار 
موتورم شدم تا در خیابان بادی به سرم بخورد و حالم بهتر 
شــود که راننده پراید با ســرعت از یک کوچه فرعی وارد 
خیابان اصلی شد. او نزدیک بود با من تصادف کند. من به او 
اعتراض کردم که هاشم شروع به فحاشی کرد. او می خواست 
از ماشینش پیاده شود که من در ماشین را نگه داشتم و اجازه 

ندادم در را باز کند.
وی ادامه داد: باور کنید من قصد دعوا نداشتم. حتی چند بار 
به او گفتم جای پدرم قرار دارد و نمی خواهم با او درگیر شوم 
اما او دست بردار نبود و مدام فحش ناموسی می داد تا اینکه او 
ازماشینش پیاده شد. من هم چون حال طبیعی نداشتم گمان 
کردم قصد دارد به من آسیب بزند. به همین خاطر با چاقویی 
که در غلاف قرار داشــت بــه او ضربه زدم اما چاقو غلاف 
را شــکافت و موجب بریدگی رگ گردن هاشم شد. وقتی 
هاشــم روی زمین افتاد، من سوار موتور شدم و گریختم تا 
اینکه چند روز بعد از سوی پلیس دستگیر شدم. من در این 
مدت مدام عذاب وجدان داشــتم و می خواستم خودم را به 

پلیس معرفی کنم.
در حالی که پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه چاقو به گردن 

اعلام کرده بود، باربد به بازســازی صحنه جرم پرداخت و 
پرونده اش با صدور کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه

باربد در حالی پای میز محاکمه ایستاد که اولیای دم برای وی 
حکم قصاص خواستند.

وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد سرش را پایین انداخت و 
ابراز پشیمانی کرد.

وی گفت: باور کنید من قصد کشــتن راننده را نداشتم. او 
دســت بردار نبود و مدام فحاشی می کرد. من برای او چاقو 

نکشــیدم. چاقو در غلاف بود و قبل از دعوا آن را در دست 
داشتم. چاقو اصلاً از غلافش خارج نمی شد. وقتی دعوا بالا 
گرفت می خواستم با غلاف چاقو ضربه ای به صورت هاشم 
بزنم اما او صورتش را کنار کشید و ناخواسته چاقو به گردنش 
برخورد کرد. چاقو غلاف را شــکافته و تیغه آن را به گردن 
هاشم برخورد کرد. من وقتی خون را دیدم متوجه ماجرا شدم 

و به سرعت با موتور فرار کردم.
وی رو به اولیای دم گفت: می دانم اشتباه کرده ام اما تقاضا دارم 

به جوانی ام رحم کنید و مرا ببخشید.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

بازداشت عاملان بدنامی بازداشت عاملان بدنامی قتل خونین با پارگی غلاف چاقو در جدال خیابانیقتل خونین با پارگی غلاف چاقو در جدال خیابانی
پلیس که سوژه هایشان پلیس که سوژه هایشان 

خاص بودخاص بود


